
   افقي:  
1- يکي از مهم ترين و محبوب ترين مرقدهاي 
زيارتي استان کهگيلويه و بويراحمد واقع در 

روستاي »سادات« از توابع شهرستان چرام- بخشي از رايانه 
2- شهری در اســتان خراســان رضوي- واضح- ملايمت و 

نرمي
3- مرغوبيت و مطلوبيت- بازگشت- پرده گوش

4- صدا و نغمه- آب ترکي- داير- هنگام، گاه
5- پوز- حداد- کشوري در آفريقا

6- صفار- ملخ دريايي- گفت و گو
7- پس- سپاسگزار- ماري غير سمي

8- فرمان کشتی- زنان- سريال »کيومرث پوراحمد«
9- سبزي نقلي- جمع مانع- گنجايش

10- کلمه شگفتي- ميوه سبز- صندلي چرخدار کودک
11- بلندهمت- نقاش ايراني عهد تيموري و صفوي- زمين

12- تاجريزي- جنگ و جدال- مارکي بر اجاق گاز- کاميون 
ارتشي

13- نشان تجاري- ايجاد تغييرات در ساختارهاي سياسي- 
پشت سر هم داخل شدن

14- مرحبا- استواري و پايداري- نقد نيست
15- خوشا- گلزن تيم »نفت مسجدسليمان«

 عمود ي:   
1- سکني گزيدن- سخي

2- زيردست- ناشناس- راحت و آسوده و در رفاه
3- نهفتن- ساز قديمي- شاه فرانسه

4- جنس باديه- درياچه قزوين- چين زلف- ديروز
5- آسان کردن- وسط- نه عامي

6- واحد مساحت- گريه بچه- ماه ميلادي
7- چاره درد- شــهر »قلعه اســتوناوند« در اســتان سمنان- 

جمع رفيق
8- بيدار و متوجه- گلخن حمام- خداحافظي

9- ميوه اي با خاصيت طبي- مســابقه شــعرخواني- مادر 
وطن

10- عضو تيم ورزشي- سنگيني، ثقل- ام الخبائث
11- سيب زميني هندي- بعدي- زيرکي و نکته سنجي

12- پنهان کردن- »شــما«ي انگليســي- تصنيــف و ترانه- 
گنجشک

13- موفق- عفونتي در دهان- موش خرما
14- زين و برگ- کيسه کنفي- مخلص

15- سازش و همدستي براي توطئه- از توابع تهران

   افقي:  
و  گلــدار  کــه  گياهــان  از  خانــواده اي   -1
دولپه اي و از راسته گل مينا هستند- راندن

2- جمع رأس- کارد- معاوضه کردن
3- يکي از نوشــيدني هاي محبــوب- نوعي شــنا- برآمدن 

خورشيد
4- مقدس ترين برکت الهي- مخفف هيچ- انس گيرنده- 

جشن باستاني
انجمــن  گرانبهــا-  ســنگ هاي  افروختــه-  و  راســت   -5

تيزهوشان
6- مالامال- همسر مرد- پي نوشت

7- زمين پر از ريگ- قلندر- قوم آريايي

8- آبي سير- زرگر- شعله
9- روستای زيبای بخش »هزار جريب« نکا- مکر- شهری در 

استان اصفهان
10- گذشتن- خشکي بزرگ زمين- يکتا

11- ورزشي در شبه قاره هند- کياست- جشن ويتنام
12- به جا آوردن عهد- چوب سوزاندنی- ساز قلمی- گلزن 

سابق »ويسل کوبه«
13- عضو بويايي- دســت راســت- اصلي تريــن مکانيزم 

دفاعي
14- عقيده ها و انديشه ها- ابزار نجاري- بهت و شگفتي

15- با »هوی« آيد- کتاب »الکساندر دوما«

 عمود ي:   
1- راه سخت کوه- فيلمي از »مجيد جوانمرد«

2- فيلمی بــا بازی »حامــد کميلــی«- رزم- بــازی رايانه ای 
فوتبال

3- نام گلي- ضرورت داشتن- امريکايي
4- نان صبحانه- هر چيز بي جــان- پرنده مظهر وفا- حرف 

انتخاب
5- اسب اصيل- بي موقع ادبي!- شهر پينوکيو

6- دهي حومه بيرجند- گودال- جذابيت و تأثير
7- فيلم »اسپيلبرگ«- معاصر- سنگ سبز قيمتی

8- اعتراف- گرو- از جوايز ادبي
9- پــول قدرتمنــد آســيايي- با تهديــد و قلــدري تصاحب 

مي کند- پشيماني
10- زرد روشن- لباس اين روزها- ورود غيرمجاز رايانه اي

11- پيش درآمد آشغال- اندازه گيري- پايه گذاري
12- اردک- يک و دو- نرم شدن- مروت و بخشايش

13- يکي از چاشني هاي غذايي- گلوله فلزي- نماينده
14- دوستدار- روشي در انتقال وجه- نظريه

15- برجــی به ارتفاع 12 متر در منطقه »قاســم آباد« گيلان- 
لنگه به لنگه

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خيلی سخت سخت

متوسط آسان

1 4 8 3 9 6 7 2 5
2 3 6 7 5 4 1 9 8
5 9 7 2 8 1 6 4 3
7 1 9 5 4 8 2 3 6
8 6 3 9 1 2 5 7 4
4 5 2 6 3 7 8 1 9
6 7 4 8 2 9 3 5 1
9 8 5 1 7 3 4 6 2
3 2 1 4 6 5 9 8 7

3 4 2 7 9 6 1 5 8
9 1 7 3 5 8 6 4 2
8 6 5 1 4 2 3 9 7
2 9 1 6 7 4 5 8 3
7 8 4 5 2 3 9 6 1
6 5 3 8 1 9 2 7 4
5 2 6 4 3 7 8 1 9
1 7 9 2 8 5 4 3 6
4 3 8 9 6 1 7 2 5

آسان
9 6 5 7 3 2 4 8 1
8 3 2 1 4 6 5 7 9
1 7 4 5 9 8 6 2 3
7 1 9 8 6 5 2 3 4
6 4 3 2 1 9 8 5 7
5 2 8 4 7 3 9 1 6
3 5 7 9 2 4 1 6 8
2 9 1 6 8 7 3 4 5
4 8 6 3 5 1 7 9 2

متوسط
6 8 4 9 2 5 3 1 7
3 5 2 8 7 1 6 9 4
9 7 1 4 3 6 2 5 8
8 6 9 1 5 3 7 4 2
1 2 3 7 6 4 9 8 5
7 4 5 2 8 9 1 3 6
5 1 8 6 9 7 4 2 3
4 3 6 5 1 2 8 7 9
2 9 7 3 4 8 5 6 1

خیلی سختسخت
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 پنجشنبه 25 آذر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7800

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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کاواسکلکلباقن3

شنلاسیابوناد4

نلتخودنفعتنا5

اواتسیپردیلژ6

سامانساحممیس7

یماساکناباداش8

عنمروصنمریسا9

کتولخدیزماوه10
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رپتیمحتفایوا5

یوجنالکوکلدخ6

توربدیدهتیرپ7
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رگااهراکرورم9

ایرتکتهباروب10

بتاروشوایخزو11

لسلسماخبدومل12

ررودنهاکادوهی13

زیرنورتونراوس14

هعلقچاخموروجام15
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از تن تن و میلو تا شرفنامه
نيم قرن با کتاب

کتاب خواندن برای 
من اجباری است. 

نه اینکه علاقه 
نداشته باشم اما 

شغل کتابفروشی 
اقتضا می کند کتاب 

بخوانید. مثل نقاش 
ساختمان که موقع 

نقاشی لباس هایش 
رنگی می شود و بوی 
رنگ و تینر مشامش 

را پر می کند. وقتی 
سال ها در یک 

محیط قرار بگیرید، 
آن محیط روی شما 

تأثیر می گذارد. از 
طرف دیگر اگر کتاب 
نخوانیم نمی توانیم 

به مشتری درباره آن 
توضیح بدهیم

کتاب رمانی که خوانده ای چی بوده؟ 
دختــر کمــی فکــر می کنــد و می گوید 
ربکا. مهران متوجه ســلیقه مشــتری 
می شــود و کمدی انســانی را معرفی 
می کنــد. مهــران بــرای معرفی کتاب 
روش خاص خــودش را دارد: »وقتی 
مشــتری می گویــد بهتریــن کتابی که 
خوانــده کافــکا در کرانــه اثــر هاروکی 
نمی توانــم  او  بــه  بــوده  موراکامــی 
ربــکا را معرفی کنم چون بــا ذائقه او 

هماهنگ نیست.
از  یکــی  کاملیــا  مــادام  عــوض  در 
مشــهورین کتاب هــای ادبــی جهــان 
معرفــی  را  دومــا  الکســاندر  نوشــته 
می کنم یــا کتاب های لویــی فردیناند 
اگــر  یــا  و...  داستایوفســکی  ســلین، 
بهتریــن کتابــی کــه خوانــده خواجــه 
تاجــدار باشــد، متوجــه می شــوم بــه 
رمان هــای تاریخی علاقه دارد. قطعاً 
معرفــی  را  التواریــخ  ناســخ  کتــاب 
نمی کنــم به جــای آن به او پیشــنهاد 
مطالعــه خداونــد المــوت یــا عــارف 

دیهیم را می دهم.«
مهــران می گویــد کتاب ها را بــا خرید 
کتابخانه هــای شــخصی تهیــه کــرده 
اســت: »بعضی اوقــات خانه ورثه ای 
توسط وراث فروخته می شود و ما هم 
کتابخانه آن را می خریم یا کسانی که 
به خانه کوچکتری نقل مکان می کنند 
و به دلیــل کمبــود جــا کتابخانه شــان 
را می فروشــند. گاهــی هــم به دلیــل 
را می فروشــند.  کتابخانــه  مهاجــرت 
قیمــت کتــاب هــم براســاس ارزش 
کتاب تعیین می شــود. شــاخص این 
ارزش هم نوع چاپ، کمیاب یا نایاب 
بودن آن اســت. مثلًا بعضی کتاب ها 
سال هاســت چاپ نمی شود یا نسخه 
خــوب آن کمیاب اســت مثل نســخه 
بمبئــی دیوان حافــظ. امــا بعضی از 
کتاب ها را مجانی هم بدهند برای ما 

کاربردی ندارد.«
اعتقــاد  برخــلاف  می گویــد:  مهــران 
نســل  می کننــد  تصــور  کــه  برخــی 
جدیــد علاقــه ای بــه مطالعه نــدارد 
و ســرگرم فضــای مجــازی اســت،به 
نظر مــن علاقه زیادی بــه کتاب دارد 

اما راهنمای خوبی نــدارد؛ »مطالعه 
یکی از ارکان ســواد است ولی با مانع 
بزرگی مواجه اســت. متأســفانه نسل 
جدیــد الگویــی ندارنــد که بــه آنها بر 
اســاس ذائقه  خودشــان کتــاب خوب 
معرفی کند. نسل امروز داوطلبانه به 
ســمت مطالعات شــخصی می رود. 
»سرگذشــت  کتــاب  همیــن  مثــلًا 
در  خیلی هــا  ببیــن!  را  ژیربــلاس« 
نمی شناســند  را  کتــاب  ایــن  ایــران 
ایــن  حرفــه ای.  کتابخوان هــای  مگــر 
کتاب توســط میرزا حبیــب اصفهانی 
110 ســال قبــل ترجمــه شــده و یکــی 
ایــران  در  ترجمــه  شــاهکارهای  از 
اســت. همیشــه به نســل جوان تأکید 
می کنــم هر کتابــی که شــما را به مرز 
تشــخیص می رســاند بــرای مطالعه 
مناسب است. کتاب خوب باید ذهن 
انســان را بــه پرسشــگری وادار کنــد و 
این پرسشــگری مــا را به یــک منطق 

برساند.«
سال هاســت که ایــن کتاب هــا جلوی 
چشــمانش هســتند و فقــط خــودش 
می داند هر کتاب کجاســت. با سلیقه 
خودش هم آنها را دســته بندی کرده  
تــا راحت تر بتوانــد پیدا کنــد. ویترین 
مغــازه را نشــان می  دهــد و می گوید: 
»تــوی ویتریــن از پاییــن تا بــالا رمان 
چیــده ام. ایــن وســط هــم کتاب های 
تاریخی و مســتند هســتند. این طرف 
علــوم  و  فلســفی  کتاب هــای  هــم 
انسانی. اینجا هم کتاب های موسیقی 
هســتند.  انگلیســی  کتاب هــای  و 
مــن کتاب هــای زیــادی خوانــده ام و 
هنــوز هــم تشــنه مطالعه هســتم اما 
بهتریــن کتابی کــه خوانــده ام و هنوز 
هــم می خوانم قرآن اســت. قرآن به 
انســان پایــه و چهارچــوب می دهد و 
بــرای درک آن باید کتاب های زیادی 
خوانــد. واقعاً از خوانــدن قرآن لذت 
بــرای فهمیدنــش منابــع  می بــرم و 
زیادی را مطالعــه می کنم. هر کتابی 
بــاز  بــه روی انســان  تــازه ای  دریچــه 
انســان خوشــبخت کســی  و  می کنــد 
اســت کــه بــا خوانــدن هر کتــاب روح 

تشنه اش را سیراب می کند.«

از چاپخانه هــا و انتشــاراتی ها در ایــن 
خیابــان بودند؛ از انتشــارات امیرکبیر 
بگیر تــا انتشــارات اقبــال، جاویدان و 
یساولی. همه کتابفروشی های تهران 
هم در ایــن خیابان بودند اما از اواخر 
دهــه 50 تا 60 به خیابان انقلاب کوچ 

کردند.«
شــما همه این کتاب ها را خوانده اید؟ 
مشــتری هایی  از  خیلــی  ســؤال  ایــن 
است که برای اولین بار اینجا می آیند. 
اســت:  جالــب  هــم  مهــران  پاســخ 
»کتــاب خوانــدن بــرای مــن اجبــاری 
اســت. نه اینکه علاقه نداشــته باشــم 
اما شــغل کتابفروشــی اقتضا می کند 
کتاب بخوانید. مثل نقاش ساختمان 
که موقــع نقاشــی لباس هایش رنگی 
می شــود و بوی رنگ و تینر مشــامش 
را پــر می کنــد. وقتــی ســال ها در یــک 
محیط قــرار بگیریــد، آن محیط روی 
شــما تأثیر می گــذارد. از طــرف دیگر 
اگــر کتــاب نخوانیــم نمی توانیــم بــه 
مشــتری دربــاره آن توضیــح بدهیم. 
مختلفــی  ذائقه هــای  بــا  مشــتری ها 
اینجــا می آینــد و من براســاس ذائقه 
آنهــا کتــاب معرفی می کنــم و درباره 
آن کتــاب گــزارش می دهــم. بعضی 
کتاب تاریخی دوســت دارند، بعضی 
رمــان و بعضی هم گــزارش تحلیلی 
یــا مســتند. باید همــه ایــن کتاب ها را 
بخوانی و از آنها اطلاع داشــته باشی. 
بــه همین دلیل به اجبار هم که شــده 
همه کتاب ها را می خوانم و این اجبار 
تبدیل به عادت شــده. شغل ما صبر 
زیادی می خواهد. مثل ســوپرمارکت 
هــر لحظه مشــتری نداریــم. می بینی 
از وقتی که شــما اینجا هستید یک نفر 
مشــتری هــم نیامده. گاهــی اوقات تا 
ســه ســاعت خبری از مشتری نیست. 
ســاعت هایی هم که مشــتری نیست، 
کتــاب  بــرای  اســت  خوبــی  فرصــت 

خواندن.«
آقــا کتــاب رمــان خــوب چــی دارید؟ 
دختــر جوان با چشــم کتاب های روی 
میز چیده شــده را بــه امید پیدا کردن 
رمانی پرکشــش بالا و پاییــن می کند. 
مهــران بلافاصلــه می پرســد بهترین 

کتاب هــای پشــت ویتریــن چشــم هر 
رهگــذری را خیــره می کنــد. بی هیــچ 
نظــم و ترتیبی قــاب پنجره را پر کرده  
و تــا ســقف بــالا رفته انــد. هــر کتــاب 
از  را دارد؛ یکــی  سرنوشــت خــودش 
قفســه خانه مردی به اینجــا آمده که 
دار و ندارش را فروخته و رفته اســت، 
یکــی ارث پدربزرگــی اســت کــه چند 
سال پیش درگذشــته و یکی روی میز 
دختــری دانشــجو بــوده کــه یــک روز 
تصمیم گرفته کتاب های قدیمی اش 
را بفروشد و مجموعه ای از نخوانده ها 
بخرد. چه کســی می داند هــر کدام از 

اینها باز از کجا سر درآورند!
ســرازیری خیابــان ســهروردی را کــه 
بروید پاییــن، قبل از خیابان مطهری 
کتابفروشی مهران را می بینید. همان 
کــه عکـــــس هایش  کتابفروشــــــی ای 
در فضــای مجــازی دســت به دســت 
می شــود. مغازه ای با نیم قرن سابقه 
که با کتاب های دست دوم و چیدمان 
عجیبش مشــهور شده است. اگر اهل 
کتــاب باشــید از اینجــا دســت خالــی 
بیــرون نمی رویــد؛ از ماجراهــای تــن 
تــن و میلو تا قبل از طوفان الکســاندر 
دوما تــا درد جاودانگــی و گفت و گو با 
مردگان و شرفنامه نظامی گنجوی...

بخواهــد  کــه  کســی  درد  بــه  »اینجــا 
بیــن ایــن همه کتــاب چرخــی بزند و 

کتابــی پیدا کنــد، نمی خورد. کســانی 
اینجــا می آیند کــه دنبال گمشــده ای 
ایــن را مهــران محمــد  می گردنــد.« 
علیهــا صاحــب کتابفروشــی مهــران 
در  کــه  می کنــد  تأکیــد  و  می گویــد 
کتابفروشــی اش بیــش از هفــت هزار 
جلــد کتــاب روی هــم چیــده شــده و 
کســی بجــز خــود او نمی توانــد کتاب 
مورد نظر شما را پیدا کند. تصور اینکه 
کســی از محتوا و چند و چون تک تک  
ســخت  باشــد  مطلــع  کتاب هــا  ایــن 
اســت اما مهران همه ایــن کتاب ها را 
پیــش از فروش خوانده اســت و برای 
هــر کــدام می تواند گزارشــی کامل به 
مشــتری بدهد. صحبت درباره کتاب 
کتــاب  آن هــم وســط هــزاران جلــد 

تجربه جالبی است. از روزی می گوید 
که پدر دکه چوبی کتابفروشی خیابان 
فردوســی را جمع کرد و به این مغازه 

آمد:
»آن زمــان کتابفروشــی ها دکه چوبی 
داشــتند بعدهــا دکه هــا فلــزی شــد. 
مــن از هفــت ســالگی کنــار پــدرم در 
همیــن مغــازه کار کــردم. کودکــی ام 
بــا کتــاب عجیــن شــد و هــر روز بعــد 
بــودم.  پــدر  کنــار  اینجــا  مدرســه  از 
کتاب ها را می چیدم، چند جلد کتاب 
تهیــه  آن  از  گزارشــی  و  می خوانــدم 
می کــردم تــا به مشــتری ارائــه کنیم. 
بعضی از روزها هــم همراه پدر برای 
خریــد کتاب هــای جدیــد بــه خیابان 
مخبرالدوله می رفتم. آن زمان خیلی 
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